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  بچۀ شری بودم
این ورزشــکار محلــۀ آب‌وبرق، که از 15ســالگی 
ورزش حرفــه‌ای پرورش‌اندام را آغاز کرده اســت، 
دربارۀ ورودش به ایــن ورزش می‌گوید: »خاطرم 
هســت آن‌زمان، یک‌نوجوان دبیرســتانی بودم؛ 
یک‌بچۀ شر لاغراندام که بسیار شیطنت می‌کرد و 
مادرش می‌خواست حداقل دوسه ساعتی از دست 
شربازی‌هایش در امان باشد.«. بعد از لبخندی که 
بر لبانش نقش می‌بندد، می‌گوید: »به‌خاطر تدبیر 
مادرم، که من را فرزند صالحی تربیت کرد، و دعای 
پرارزش پدرم، که پشتم همیشه به او گرم است، من 
یک قهرمان برای کشورم شده‌ام تا باعث سربلندی 

هم‎میهنانم باشم.
من گرچه انــرژی‌ام را با ورزش تخلیــه می‌کردم، 
اما انــگار ورزش برای من اثری برعکس داشــت، 
آنچنان‌که چیــزی از شــربازی‌هایم در منزل  کم 
نشد. ورزش برای من ارمغان دیگری بود. با اینکه 
پیــش از آن، پاتوقم گل‌کوچک‌هــای خیابانی در 
محلۀ سید‌رضی و محلۀ کودکی‌هایم بود، به‌نحوی 
با پرورش‌اندام و تمرینــات آن حس‌وحال بهتری 
داشتم. سروکله‌زدن با آهن ســرد برای من عشق 
دیگری داشــت. ســختی فلز را دوســت داشتم 
و کارکــردن با دســتگاه‌ها برایــم لذت‌بخش بود. 
ورود به عرصۀ حرفه‌ای با مســابقات بین مدارس و 
بعد شهر و استان ادامه داشــت و من در سال‌های 
متمادی با وجود جثۀ ریز و قد متوسطی که داشتم 

موفقیت‌هایی را کسب کردم.«.

 استعدادم را استاد تبریزی کشف کرد
او از چگونگــی کشــف اســتعدادش می‌گوید: 
»خاطرم هست که در آن دوران در باشگاه »آرش« 
که در بولوار »معلــم« قرار داشــت، کار می‌کردم. 
آن‌زمان تب این ورزش میان جوانــان داغ بود، اما  
همه پای کار نماندند. خیلی از دوستانِ آن‌روزهایم 
بعد از مدتی، هریک سراغ زندگی خود را گرفتند و 
شغلی و مسیر دیگری انتخاب کردند و تنها کسانی 
که از آن باشگاه خواســتند حرفه‌ای باشند، من و 
دوست صمیمی‌ دیروز و امروزم، بهروز حسن‌پور، 
بودیم.«. او در ادامه می‌گوید: »ما تنها حرفه‌ای‌های 

آن باشگاه شدیم.«.
جواد ســلطانی پــس از بیــان خاطرات ورزشــیِ 
نوجوانی‌اش سراغ نخستین‌روزهایی می‌رود که 
نوع نگاهش به این ورزش حرفه‌ای‌تر شد و خواست 
تلاش کند تا جهانی شود: »پس از مدتی در همان 
سالن با آقای سامان ســرابی آشنا شدم و دوسالی 
همراه او ورزش کردم تا اینکه با آشــنایی با اســتاد 
تبریزی زندگی ورزشــی من رنگ‌ورویی دیگر پیدا 
کرد. درواقع کشف استعداد بدنی من برای انجام 
این ورزش به آشنایی با این اســتاد برمی‌گردد. او 
می‌گفت: »جواد تو اســتعداد نابی در این ورزش 

داری و می‌توانی روی سکوهای بالاتری باشی.«.

 افتخار محلۀ آب‌وبرق
صحبت‌های اســتاد تبریــزی و آموزش‌هــای او 
ســلطانی را به دنیایی دیگر در ورزش ســوق داد: 

»سال 84 در نخستین‌مســابقات جهانی در این 
رشته، شــرکت کردم و مقام ســوم قهرمانی کشور 
را به‌دســت آوردم. در ســال 86 با کمک این استاد 
توانستم به قهرمانی کشور و مدال طلای آن برسم. 
عضویت در تیم ملی در همان‌سال نیز به تجربه‌هایم 
افزود. سال 87 بعد از پایان اردوی اعزامی، مسائلی 
پیش آمد که بسیار ناخوشایند بود و سبب وقفه‌ای 
در فعالیت‌های ورزشــی من شــد. بعد از مدتی با 
کمک اســتادم بــه قطر رفتــم. در ســال 2010 و 
2011 در مسابقات قطر شــرکت کردم و توانستم 
مقام اولی جام »پلیس« قطر و مقام سوم مسابقات 
»قطرکلاسیک« و مقام هفتم »قطرکلاسیک اپن« 
را با وزن 70کیلو در مبارزه با قهرمانان 100کیلویی 
کشورهای دیگر کسب کنم.«. قهرمان پرورش‌اندام 
جهان ادامــه می‌دهــد: »در ســال 2012 مدال 
طلای مسابقات جهانی »بادی‌کلاسیک« کشور 
بلغارســتان را کســب کــردم و در ســال 2013 در 
مسابقات »بادی‌کلاسیک« کشور اتریش نیز طلا 
گرفتم. در سال 2014 در نخستین‌دورۀ شرکتم در 
مسابقات المپیک ساحلی، موفق به کسب مدال 
طلا شــدم. پس از بازگشت از آن مسابقات باوجود 
آســیب‌دیدگی، دو هفته بعد به مسابقات جهانی 
اسپانیا رفتم و با اینکه در وهلۀ اول مقام سومی من 
اعلام شد، ولی چون تست دوپینگ نفر اول مثبت 
درآمد، من مقام دوم را در آن مسابقات کسب کردم. 
پس از این مرحله به‌دلیل آسیب‌دیدگی شدید زانو 
نزدیک به یک‌ســال تحت درمان بودم و پس از آن 
شرایط تمرین برای من سخت شد تا سال 2017 که 
در مسابقات جهانی، که همین هفتۀ گذشته برگزار 
شد، با حس خوش بالارفتن پرچم کشورم به ایران 
بازگشتم. دوست دارم سبب سربلندی محله، شهر 

و کشورم باشم.«.

  مغرور نمی‌شوم، بغض می‌کنم
سلطانی اکنون در باشگاه پرورش‌اندامی در محلۀ 
7تیر مربی‌گری می‌کند و مشاور عالی برای کسانی 
است که می‌خواهند در این رشتۀ ورزشی لاکچری 
موفق شوند. وقتی دربارۀ غرور با او صحبت می‌کنم، 
در پاسخ به این سؤال که »از کسب این تعداد مقام 
جهانی و روی سکوی قهرمانی‌ جهان رفتن لحظه‌ای 
غرور وی را گرفته یا نه؟« پاسخ می‌دهد: »وقتی شما 
در ورزشی حرفه‌ای می‌شوید، دیگر چیزی به عنوان 
فرد وجود ندارد و باید برای همۀ جامعه ورزش کنید 
و فشارهای زیادی را تحمل کنید، فقط برای اینکه 
روی سکوی قهرمانی پرچم کشورتان را بالا بگیرید. 
در آن لحظه‌ها فقط‌وفقط بغضی به وجود می‌آید که 
گلویت را سخت می‌فشارد و آن از شادی سربلندی 
کشور است. شــاید این مســئله را تنها قهرمانان 

حرفه‌ای بتوانند درک کنند.«.

 مدال‌ها یادآور روزهای سخت و رژیم‌های غذایی 
هستند

او یکی از معدود ورزشــکارانی اســت که می‌گوید 
مدال‌ها و لوح‌های قهرمانی‌اش را هیچ‌گاه جلوی 
چشمانش نگه نمی‌دارد، زیرا آن‌ها یادآور رژیم‌ها و 

سختی‌هایی هستند که برای کسب هر کدامشان 
تحمل کرده است. رشتۀ ورزشی او با وجود این همه 
افتخارآفرینی، در کشــورش مهجور مانده است. 
برای همین است که هیچ‌گاه کسب مقام قهرمانی 
و برگشتش به کشــور را به کسی اطلاع نمی‌دهد؛ 
زیرا این قهرمانی را متعلق به کشور می‌داند و نه‌تنها 

برای خودش.
 این قهرمان محلۀ آب‌وبــرق، ضمن اینکه معتقد 
است دلیل مهجورماندن رشتۀ ورزشی پرورش‌اندام 
را باید از مســئولان پرســید، می‌گویــد: »در این 
رشتۀ ورزشــی اســتعدادهای زیادی وجود دارد، 
اما تنها موضوع آزاردهنده این است که مسئولان 
به این رشــتۀ ورزشــی خاص اهمیتی نمی‌دهند 
و از ســوی دیگر دید مردم نیز نسبت‌به این ورزش 
پســندیده نیســت. بیشــتر مردم فکر می‌کنند 
کسانی که در رشتۀ پرورش‌اندام فعالیت می‌کنند، 
مدام درحال‌اســتفاده از مواد هورمونی هستند و 

خودشان هیچ تلاشی نمی‌کنند.«.
به عقیدۀ او کسانی که به‌‌صورت حرفه‌ای این ورزش 
را دنبــال می‌کننــد، با رژیم‌های ســخت، تحمل 
وزنه‌های سنگین، گذشتن از خوشی‌های عادی و 
صرف زمان و هزینه برای خوردن مواد مغذی به اینجا 
رسیده‌اند. از بُعد عمومی، بدنسازی و کار با دستگاه 
برای بدن بســیار مفید است و بافت عضله را بسیار 
مقاوم می‌کند. این ورزش یکی از ورزش‌هایی است 
که تا 60-70 سالگی نیز می‌توان به آن پرداخت و 

بدن را روی فرم نگه‌ داشت.
این ورزشــکار ملی با‌اشاره‌به ســن مناسبِ شروع 
تمرینات در این رشــتۀ ورزشــی، که 17 ســالگی 
است، و همچنین سن مطلوب شرکت در مسابقات 
جهانی، که 28 تا 38 سالگی است، ادامه می‌دهد: 
»دربارۀ این رشــته اطلاع‌رسانی نشده و خیلی‌ها 

دربارۀ این ورزش اطلاعات کافی ندارند.«.

 استاد و شاگردی
می‌خواهد از استادش بگوید و از اینکه همۀ زندگی 
شــخصی، ورزشــی و اخلاق‌مداری‌اش را مدیون 
اوست. نام استاد علی تبریزی بر لبانش می‌نشیند 
و می‌گوید: »او یک انسان به‌تمام‌معنا و ورزشکاری 

واقعاً حرفه‌ای است.«.
او در پاســخ به این سؤال که آیا در میان شاگردانش 
کســی هســت که به موفقیتش امیدوارتر باشد، 
می‌گوید: »یک مربی بدنسازی معمولا شاگردان 
بسیاری دارد که بسیار کوتاه همراهی‌اش می‌کنند، 
اما کســانی که می‌خواهند حرفه‌ای این ورزش را 
ادامه دهند، معدود هستند. علت آن‌هم این است 
که این ورزش هزینه‌های ســنگینی دارد و تأمین 
هزینه‌های آن از عهدۀ هرفــردی برنمی‌آید: یک 

ورزش فوق‌لاکچری.
از میان شاگردانم ســعید عصار، سال گذشته در 
مســابقات جهانی اروپــا مدال طلا کســب کرد. 
ابوالفضل علیزاده هفتۀ گذشته در مسابقات جام 
»الماس بین‌المللی«، که در تهران برگزار شد، مدال 
طلا کسب کرد. برادرم جمشید که دوسالی است 
این ورزش را آغاز کرده و مطمئناً آیندۀ روشنی دارد.

 شــهرداری ورزشــکارهای حرفه‌ای محله را 
نمی‌‌شناسد

یکی از دغدغه‌های این ورزشکار، امکانات محدود 
ورزشــی در محله‌هاســت. به‌عقیدۀ او برحســب 
تعداد جمعیتی که در هرمحلــه زندگی می‌کنند 
باید امکانات ورزشــی وجود داشــته باشد تا مثلا 
شهروندانی که در محله‌ای مانند آب‌وبرق زندگی 
می‌کنند، ناچار نشــوند از حاشــیۀ خیابان برای 
ورزش استفاده کنند. سلطانی در ادامۀ صحبتش 
از شــهرداری گله می‌کند و می‌گوید: »شهرداری 
می‌تواند بهره‌‌های بســیاری از وجود ورزشکاران 
حرفه‌ای در محله ببرد، اما اصلا ورزشــکاران ملی 
منطقه را نمی‌شناسند.«. او که برنامه‌اش پرورش 
شاگردانی است که بتوانند برای کشورمان افتخار 
کسب کنند، پیشنهاد مطلوبی در این زمینه دارد 
کــه آن را توضیح می‌دهد: »زمین و مجموعه‌های 
ورزشی‌ به افراد عادی سپرده می‌شوند و دست‌آخر 
بازخوردی که برای ورزش مردم باید داشته باشند، 
مطلــوب نخواهد بــود؛ ایــن در حالی اســت که 
شــهرداری می‌تواند این ســالن‌ها و زمین‌ها را به 
حرفه‌ای‌ها بسپارد تا آن‌ها بتوانند در آموزش‎های 

بهینۀ ورزشیِ شهروندان سهیم  باشند.«.

  خاطرۀ شیرین
سلطانی دربارۀ شــیرین‌ترین خاطرۀ ورزشی‌اش 
می‌گوید: »جالب اســت بدانید از سال 2012 که 
مسابقه می‌دهم هرسال، روز مسابقۀ من مصادف 
می‌شود با  تاسوعا و عاشورای حسینی. شیرین‌ترین 
خاطره‌ام نیز در همین روزها رقم خورد. سال 2013 
بود. مشکلی در صدور ویزای اتریش وجود داشت 
که به همین‌دلیل اعزام تیم به مســابقات کنســل 
شد. همان‌زمان در کنار همســر باردارم در مشهد 
ماندم. شب تاســوعا یک‌ربع به 7 بود که دخترم به 
دنیا آمد. از به دنیا آمدن دخترم بســیار خوشحال 
بودم و از سویی بســیار ناراحت برای کنسل‌شدن 
مسابقات و بی‌حاصل‌ماندن تمرینات سخت تیم. 
همین‌طور که با خودم خلوت کرده بودم، ســاعت 
ســه‌ونیم بعد‌از ظهر موبایلم به صــدا درآمد. علی 
نعمتی، مربــی تیم ملی، بود که با لهجۀ شــیرین 
اصفهانی گفت: »وقتی که می‌گویند دختر قدمش 
خیر است، یعنی این! سریع حرکت کن و  بیا تهران 
که امشب پرواز داریم.«.شب‌هنگام که تیم را دیدم 
همه از خوشحالی این اتفاق و قدم مبارک دخترم 
گریه می‌کردند و این خاطرۀ بسیار شیرینی برایم 

هست و خواهد بود.«.

 خاطرۀ تلخ
»تلخی‌ای از آدم‌های دنیا ندارم. فقط این مسئله 
که چرا همیشه آدم‌ها با هم خوب نیستند، مرا آزار 
می‌دهد؛ این بــرای منِ ورزشــکار در وقت‌هایی 
خلاصه می‌شود که مدال می‌گیرم و آن‌موقع‌ها همه 
با من خوب می‌شوند؛ اما خاطرۀ تلخم همان سال 
87 بود که دوساعت پیش از اعزام، بنا به درخواست 
یکی از دوستان پیشکسوت، من را از اردو خط زدند 

تا نام یکی دیگر را جای من بنویسند.«.

در این رشتۀ 
ورزشی 

استعدادهای 
زیادی وجود دارد، 

اما تنها موضوع 
آزاردهنده این 

است که مسئولان 
به این رشتۀ 

ورزشی خاص 
اهمیتی نمی‌دهند


